
  

  هفتمگفتار 

  هخامنشي شاهنشاهي تاريخيِ شکوه آخرين

  اردشير سوم. ۱

از   او.درگذشـت  سالگي ۹۰در سن م  پ ۳۵۸  در سال سال سلطنت۶۲  پس از  دوم اردشير

پـسر   سـه ) دانـيم  اند و مـا شـکل درسـتش را نمـي     که نامش را يونانيها استاتيرا نوشته     (شاهبانويش  

ش داريـوش را     بـزرگ  پـسر در اواخـر عمـرش       او. اَسـپە و وهـوکَە داشـت        نامهاي داريـوش و اَريە      به

بــازو کــه وزيــر اول    تــرےِ .عهــدي بــراي خــودش بــود    ە نيــز خواســتار ولــي   وهــوک. کــردعهــد ولــيِ

اردشـير   . اما وهوکَە نيـز هواخواهـاني در دربـار داشـت           .کرد  اردشير بود از داريوش حمايت مي     

نـــابودي   بـــه و داريـــوش را بـــا هـــمبـــازو تـــرےِ چيدنـــد کـــه نقـــشه وهـــوکَەهواخواهـــان بيمـــار شـــد، و 

بـراي تـصاحب    بيمـاريِ مـرگ بـود۔ اطـلاع رسـيد کـه داريـوش               اردشـير ۔کـه در بـستر           بـه  .بسپارند

بـــازو و   داريـــوش و تـــرےدرنـــگ  بـــي. اســـتاردشـــيردر صـــددِ کـــشتن تـــاج و تخـــت شـــتاب دارد و 

ــه بــراي قتــل شاهنــشاه     چنــدتن از افــسران بلندپايــه کــه گفتــه مــي     انــد بازداشــت   شــد شــريک توطئ

ــه . شـــدند ــير بـ ــار توســـط    اردشـ ــا در دربـ ــود، و کارهـ ــار بـ ــهســـختي بيمـ ــه   توطـ ــان بـ ــام   چينـ ــام او انجـ نـ

طــي توطئــۀ   بــازو و چنــدتن از افــسران بلندپايــه کــه هــوادار او بودنــد    داريــوش و تــرے. گرفــت مــي

انــد بازداشــت  ايــن اتهــام کــه قــصد کــشتن شاهنــشاه در خوابگــاهش داشــته    ئــي، بــه بــسيار پيچيــده

خـت در يـک جلـسۀ    تـرين مقـام قـضاييِ پايت       شان در همان روزِ بازداشت توسط عـالي         همه. شدند

همدستي با او بودند      بازو و چندتني که متهم به       براي داريوش و ترے   . زده محاکمه شدند    شتاب

چينان  معلوم بود که دادستان عالي نيز با توطئه. حکم اعدام صادر شد و همان روز اعدام شدند

   ١.همدست بوده است

او فهماند که شاه از  ابود سازد بهاسپە را نيز ن وهوکَە سپس براي آنکه برادر ديگرش اَريە    

 آنکــه بــه فرجــامي شــبيه داريــوش گرفتــار آيــد ۔گويــا۔ بــا          اســپە از بــيم  او در خــشم اســت؛ و اريە 

نـام ارشـامە کـه از مـادري غيـر پارسـي بـود              يک پسر ديگر اردشير به     .خوردن زهر خودکشي کرد   

 بود، و وهوکَە بيم داشت که اگر دوستيش مورد توجه اردشير     خاطر دليري و تدبير و انسان       نيز به 

بـازو را برضـد ارشـامە برانگيخـت کـه         وهـوکَە پـسر تـرے     . عهـد کنـد     اردشير بهبود يابـد او را ولـي       
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. توطئـه تـرور کـرد    بـازو بـه   اين ارشـامە را نيـز پـسر تـرے        . بازو او بوده است     عامل کشته شدنِ ترے   

 ســلطنت بـه  اردشـير سـوم  بـا لقـب   کُش ي بــرادر وهـوکَە  و ،درگذشـت ميـان   در ايـن اردشـير دوم نيـز   

ــاهِ راســـت و ريـــش دراز نـــوک   .نشـــست ــکۀ       بينـــي کوتـ ــه روي سـ ــرۀ او کـ ــز و حالـــت عبـــوس چهـ تيـ

تـصوير کـشيده اسـت؛     ئـي متمـايز از ديگـر شاهنـشاهان بـه        شود او را با چهـره       پادشاهيش ديده مي  

  . ردولي در تصويري بر آرامگاه او در استخر شکل و شمايلش شباهت به نياکانش دا

کــه  او .انــد معرفــي کــرده  ريــز  و خــونرحــم و خودخــواه   مــردي بــي  رااردشــير ســوم  روايتهــا

 بـرادرانش را از  شـماري ديگـر از  بـراي تحکـيم قـدرتش    قدرتش را با برادرکشي آغاز کرده بـود     

 کشور شده در نقاط مختلف دربيم بزرگان ايران از او ۀ همخشونتهاي اودر اثر . دم تيغ گذراند

شــهرياري ارمنــستان  بــه) پــسرِ عمــوي اردشــير ســوم (داريــوش پــسرِ اَرشــامە  .  برپــا شــدئيشورشــها

 باد اَرتَەنام   ديگري بههخامنشيِ. تدبير و زور فرونشاند فرستاده شد، و او شورش ارمنستان را به

 بــود از اطاعــت اردشــير ســوم خــودداري کــرده پــرچم   انــاتوليغربــي کــه شــهريار بخــش) اردوان(

  اردشير. حمايت کنندشاهنشاه در برابراشته با يونانيان وارد پيمان شد که از او     خودسري برافر 

 پناهنـده  ۔شـاه مقدونيـه  ۔مقدونيـه گريختـه نـزد فيليـپ       بهباد اَرتَە، و  کردگسيلقصد او     سپاهي به 

امــا .  مقدونيـه در ايـن زمـان از اطاعــت ايـران بيـرون شـده تــشکيل سـلطنت مـستقل داده بـود         .شـد 

ســـال پـــيش از اردشـــير ســـوم بـــسته شـــده بـــود وفـــادار  کـــه بيـــست» صـــلح شاهنـــشاه«بـــه آتــن و تـــبس  

در کـاريە يـک زن ايرانـي      . شان را نيـز از اردشـير سـوم دريافـت کردنـد              ماندند، و بهاي وفاداري   

اين زن دليـر و باتـدبير کـه فرمانـدهي ناوهـاي ايـران در دريـاي ايـژه           . مشيە شهريار بود    نام اَرتَە   به

او سراسر جزاير درياي ايژه رابراي ايران حفظ کرد،  . زد بود   آوري زبان    در جنگ  را نيز داشت  

هــا را نيــز ۔تحــت عنــوان   هــا برقــرار کــرده بــود اطاعــت آتنــي   و بــا روابــط بــسيار نيکــي کــه بــا آتنــي   

  .صلح شاهنشاه۔ تضمين کرد وفاداري به

 بود که شهرهاي  در بالکان تحولاتي در شرف وقوعاردشير سوم،آمدن  همراه با روي کار

 نزديــک شــوند و از او شاهنــشاه وحــشت افکنــده ســبب شــد کــه آنهــا هرچــه بيــشتر بــه    يونــاني را بــه

حمايــت  از هــستي آنهــا  شاهنــشاه اختيــار او بگذارنــد، تــا   در يونــاني را مــزدورانفرمــان ببرنــد و  

م   پ۳۵۹  پيــــدايش نيــــروي نوپــــاي فيليــــپ دوم مقــــدوني بــــود کــــه در ســــال  ايــــن تحــــولاتْ. کنــــد

سوي آبهاي   در آنسلطنت مقدونيه رسيده بود، تراکيه و شماري از شهرهاي اطراف مقدونيه هب

 .کـرد   يونـان را تهديـد مـي       شـهرهاي خودمختـارِ    طلبـيش    بود و گسترش    جدا کرده   از ايران   را ايژه

نيـروي دريـاييِ   سـوم   اردشـير  .شورش برداشت قبرس نيز در همين زمان برضد سلطۀ ايران سر به   

فرونـشانده   شـورش قبـرس را      کـه  قبرس گسيل کرد و ايـن نيروهـا موفـق شـدند              به  از ايونيه  ايران را 
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  ).م  پ۳۵۱ (دامن شاهنشاهي برگردانَد قبرس را به

   سرکوب شورش فينيقيه و مصر. ۲

در مــصر دســت   ســلطنت رســيده بــود  کــه همزمــان بــا اردشــير دوم بــه   هــارهبي   فرعــون نخــت 

 کــه او در مــصر  معابــديشــمار . وســازي معابــدِ کهــن کــرد يــک سلــسله کارهــاي معبدســازي و ن  بــه

هاي او در معابـد سراسـر      توانيم اينها را از روي نوشته        مي ما يا نوسازي کرد ۔و امروز       برافراشت

دهـد ايـن فرعـونِ راسـتين و فرزنـد خـداي آسـماني شـيرۀ          مصر ببينيم۔ چندان اسـت کـه نـشان مـي          

ــان      ــدايان و کاهنـ ــتن خـ ــشنود داشـ ــراي خـ ــرد  مـــصر را بـ ــد کـ ــشيد و صـــرف معابـ ــين در .کـ  او همچنـ

 گذشـــته ســـاخته شـــده بودنـــد نـــام خـــودش را بـــر        ســـال۱۵۰بـــسياري از معابـــد و مراکـــزي کـــه در    

ها نويساند تا آثار خدماتي که در زمان حاکميت ايرانيان برمصر انجام گرفتـه بـود زدوده             ديواره

شــود  اي دينــي مــصر ديــده مــي  اينکــه نــام او در شــمار بــسيار زيــادي از معابــد و ســاختمانه     . شــود

ناشي از همين اقدام او است، و شمار آنهـا چنـدان اسـت کـه سـاخته شدنـشان نيـاز بـه يـک زمـان               

 در آرامگــاه شــکوهمندي کــه در  او. نــسله دارد، نــه اينکــه در زمــان او ســاخته شــده باشــد    چنــدين

 درگذشـت در  برپـا کـرد تـا وقتـي اپـافيس       ) گـاو مقـدس   (دومين سال سلطنتش براي اپافيسِ زنده       

درگاه اپافيس تقديم داشته را بـراي مـا برجـا          ئي از پيشکشهاي گزافي که به       آن دفن گردد سياهه   

 .نهــاده اســت کــه نــشان از ايمــان عميــق ايــن فرعــون بــه مــادرش اپــافيس مقــدس و بزرگــوار دارد     

شـــده بودنـــد شـــيرۀ کـــار و » فرزنـــد راســـتينِ خـــداي آســـماني «بنـــدگانمـــردم مـــصر نيـــز کـــه دوبـــاره 

فرســـــتادند تـــــا در زنـــــدگي    مـــــي و متوليـــــانِ معابـــــدِ اولاشـــــشان را ســـــخاوتمندانه بـــــراي فرعـــــون ت

هرحـال۔ کارهـائي کـه او      ولـي ۔بـه  .دريافت دارنـد اند پاداش    آنچه داده شان دهها برابر      اخروي

کــرد؛ زيــرا مــردم  داد بــراي مــصر و در مــصر بــود، و دلهــاي مــؤمنينِ مــصري را شــاد مــي   انجــام مــي

؛ و ايـن  دانستند نـه اينکـه ديـن را خـدمتکار خودشـان بداننـد          خدمتکار دين مي  ا  مصر خودشان ر  

 و ، ســال توسـط متوليـان ديــن در مغزهـاي آنهـا فروکــرده شـده بــود     بـيش از دوهـزار  چيـزي بـود کــه   

 بــشريت، در .انــد  کــه بــراي خــدمت بــه خــدايان آســماني و زمينــي آفريــده شــدهآنهــا قبــول داشــتند

، و خـدايان پـسرشان فرعـون را فرسـتاده بودنـد       دت آفريده شـده بـود     نظريۀ ديني مصر، براي عبا    

 و پس از مرگشان  را حاصل کنند آسماني خشنودي خدايانِبري از او با فرمان مؤمنين مصريتا 

توانــد بــراي پــدران آســمانيش معبــد    فرعــون نيــز وظيفــه داشــت کــه تــا مــي .بــه بهــشت بــرين برونــد

، و چــون روحــش از قفــس تــن آزاد شــد و     ز زر و ســيم کنــد هــاي معابــد را پــر ا   خانــه بــسازد و گــنج 

آســـمان برگـــردد گـــنج بزرگـــي را بـــا خـــودش ببـــرد و در زيرزمينهـــاي آرامگـــاهش   خواســـت کـــه بـــه
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  .بگذارد و در آنجا به پدران آسماني تقديم کند

از  شـام  بيـرون کـشيدن سـرزمينهاي    بـه تـلاشِ       همۀ روابط با ايـران را بريـد، و         نخت هارهبي 

ــهبــه  اردشــير ســوم  . برآمــد ايــرانســلطۀ ِنخــت هــارهبي  ايــران بيــرون شــده بــا   ۀاز ســلطکــه ۔ فينيقي 

در  ولـي  ؛مـصر لـشکر کـشيد    به سپس مصر او. اطاعت کشاند   ه به  لشکر کشيد  ۔پيمان شده بود    هم

 شـد  بـار   خفـت نشينيِ عقب  ببرد و مجبور به    از پيش   نتوانست کاري  نخت هارهبي  مقاومت   برابر

شـهرهاي يونـان     مـأموراني را بـه   او.مـصر لشکرکـشي کنـد     سپاه بزرگتـري بـه   تا با)م   پ ۳۵۰سال  (

 .مـصر برونـد    بفرستند تـا بـا او بـه   برايش را مزدورانشان شهرها خواست که آن سران فرستاد و از  

ايـران فرسـتاده    بخشي از سران شهرهاي يونان عقيده داشـتند کـه در ايـن شـرايط نبايـد مـزدور بـه              

فرعـون خـدمت کننـد تـا بـيش از پـيش نيـرو         مـصر برونـد و بـه     مزدوران بهشود، بلکه بهتر است که  

 يونـان رفتـه   اناتولي را رهـا کـرده بـه     ربِغخويش در نياکانيِ   شهرِ پيش از اين   که   ارسطو. بگيرد

  :گفت  مي بودو شهروند آتن شده

بايــد برضــدِ شــاه بــزرگ آمــاده شــد و نگذاشــت کــه او مــصر را بگيــرد؛ زيــرا داريــوش و           

اينـک اگـر شـاه بـزرگ     . يونـان تاخـت آوردنـد    رشا پـس از آنکـه مـصر را گرفتنـد بـه     خـشيا 

  ١.يونان نيز تاخت خواهد آورد مصر را بگيرد به

خـــاطر پـــولِ ســـخاوتمندانۀ شاهنـــشاه بـــراي شـــرکت در  هـــزار يونـــاني بـــه حـــال چنـــدده بــا ايـــن 

 اطاعــت  مــصرشاهنــشاه ازست  بــا شــنيدن خبــر شکــفينيقيِــه. مــصر آمــادگي داشــتند لشکرکــشي بــه

از ) لبنـــانِ کنـــوني( کـــشور فينيقـــه .ايـــران را از گـــردن افکنـــد و کـــارگزاران ايرانـــي را بيـــرون رانـــد 

بزرگترين شهر ) صَيدون(صَيدا . شهر بزرگ و روستاهاي توابعشان تشکيل شده بود اتحاديۀ سه

ه فين مـصر بـود بـه     بـه  مجـدد در راه لشکرکـشي کـه   ۳۴۵ در سـال   اردشير سوم.فينيقيه بود   حملـه  يقِيـ

مــزدوري در ســپاه صــيدون خــدمت  يونانيهــائي کــه بــه. صــيدونيها مــدتها اســتواري ورزيدنــد. بــرد

ين و تـر  بـزرگ شهر صيدا که  .دست اردشير سوم افتاد  بهصيداسرانجام . کردند تسليم شدند  مي

 ضـــمن بـــازخواني   اومـــستد.در آتـــش ســـوخت بـــود  کرانـــۀ شـــرقي مديترانـــه  ثروتمنـــدترين شـــهر  

دهــد و   نــسبت مــي خــودِ شورشــيان صــيدا   بــه ســوختن شــهر را  روزگــار، رجامانــده از آنســندهاي ب

هـاي شـهر را    خانـه  نيفتـد، و  ايرانيـان دسـت   نويسد که آنها کشتيهاي خـود را آتـش زدنـد تـا بـه           مي

 ۳۴۵ســال ( برجــا نباشــدجــز ويرانــه چيــزي  بــراي اردشــير نيــز بــا هرچــه در آنهــا بــود آتــش زدنــد تــا 

تــوان پنداشــت کــه مــردم شــهر بــا شورشــيان همکــاري      ن درســت باشــد، مــي اگــر ايــن ســخ  ٢.)م پ

                                                 
 .۵۹۶:  اومستد-1

 .۶۰۰:  اومستد-2
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انـــد، و ســـران شـــورش وقتـــي شکـــست خـــود را حتمـــي     انـــد و هواخـــواه ايرانيـــان بـــوده  کـــرده نمـــي

  .اند اند از مردم شهر انتقام گرفته ديده

ــه ســـازمانهاي اداري اردشـــير پـــس از بـــازگيري فينيقيـــه   را منحـــل کـــرده آن کـــشور را فينيقيِـ

ــزَ   ســپردکيليکــيەشــهريار  اش را بــه  کــرده ادارهکيليکــيەيــک آســتانِ تــابعِ    ل بــهتبــدي کــه نــامش م  

زودي   بـه صـيدا بازسـازي خرابيهـا پرداخـت، و     وهوش در فينيقيه مـستقر شـد و بـه           مزَ .وهوش بود 

 خـشم از ايـران و ايرانيـان    خـاطر سـوخته شـدنِ صـيدا۔      ۔بـه وضعيت سابق برگشت؛ ولـي اکنـون    به

توانـــست زبانـــه بکـــشد و تبـــديل      مـــردم فينيقيـــه لانـــه کـــرده بـــود، و هـــر آن مـــي      ياري ازبـــسدر دل 

  .شورشي دوباره شود به

نظــام   از آنهــا مــزدوران يونــانيِ پيــاده  هــزار تــن  دهاردشــير ســپس بــا ايــن ســپاه پيروزمنــد کــه     

خـت  ن .راه افتـاد  سـوي مـصر بـه     نيـروي دريـايي ايـران نيـز از قبـرس بـه          .مصر لشکر کـشيد     بودند به 

هـزار ليبيـايي تـشکيل شـده      ۲۰هـزار يونـاني و      ۲۰هـزار مـصري و      ۶۰ بزرگـي کـه از       سـپاه هارهبي با   

 در جـائي کـه اکنـون    شاهنـشاه و فرعـون  . شمال مـصر رفـت تـا راه ورود ايرانيـان را سـد کنـد            بود به 

 چنــدين هــزاراز ســپاه فرعــون . کــرد  جانانــه مقاومــت مــيفرعــون. رو شــدند  اســت روبــههاســماعيلي

سـپاه ايـران نيـز بـسيار     کـشتن رفتنـد؛ امـا تلفـات      ه ليبيـائي و مـصري ب ـ  هـزار  چندين يوناني و   مزدور

و کـه چهـاردهم مـاه و بـدر کامـل             ۳۴۳ تيرماه   ۱۵ هارهبي در شب      نخت. درازا کشيد   نبرد به . بود

ضـمن قربـاني بـسياري کـه انجـام داد از خـدايان تقاضـا کـرد کـه دربـارۀ فرجـام                 بـود   شب مبـارکي    

مـادر  (» ايـزيس «ايـن پرسـش در خـواب ديـد کـه       در پاسـخ بـه    . او خبـر بدهنـد      بـزرگ بـه   اين جنگ   

در کــشتي بزرگــي بــر   ) پايتخــت شــمالي مــصر  (بــر روي رود نيــل در کنــار ممفــيس   ) همــۀ خــدايان 

خــداي  (»ريساونيــ«انــد؛ و  صــف ايــستاده چــپ او بــهتخــت نشــسته، خــدايان در ســمت راســت و  

کـار سـاختنِ   فرعـون  شـرطي کـه    عون را پيروز گرداند به در حضور ايزيس وعده داد که فر     )جنگ

 سـلطنتي در  معمـارانِ  فرعون بامداد روز بعد به .تمام رها کرده است تمام کند  معبد او را که نيمه    

 را ريس اوني ـدرنـگ بقيـۀ کارهـاي معبـدِ      بـي  راه افتنـد و   که همـين امـروز بـه   فرستاد دستور   ممفيس

 خـدا مـصر همـين    برانگيزنـدۀ شـاه ايـران بـراي لشکرکـشي بـه            معلـوم شـد کـه        .سرانجام برسانند   به

  .خشم آمده بوده است کاري در ساختمان معبدش و ناتمام ماندنِ آن به بوده که از سست

کـه   سـپاه او  مـزدوران يونـانيِ   .فرعون شده بـود راسـت درنيامـد       اين وحي که به    حال،  با اين 

 ؛ تـسليم شـدند  ۀ را پذيرفتـه خائنانـه آمـاد   هشاهنشاجاسوسان  پيشنهاد  تلفات بسياري داده بودند     

ايران که نيروي دريايي  ناوهاي ،عقب نشستممفيس   فرعون بهسپاه فرعون شکست افتاد، در

 درجهـت   نيـل  دهانـۀ شـمالي   بودنـد از  و فرماندهانـشان ايرانـي      يونـاني  ناوخدايان و سربازانـشان   
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 . و نيــروي دريــايي فرعــون را در هــم شکــستند  ســوي ممفــيس ســرازير شــدند   بــهخــلاف مــسير آب

 مـصر  جنـوب   بـه  فرعون  ممفيس سقوط کرد و    .ممفيس رفت   نيز سپاهيانش را برداشته به    اردشير  

   . به سودان رفته يکسر برداشت وي آنچه توانست از خزاين پايتخت جنوب وگريخت

شاهي ايــران  ضــميمۀ شاهنــآنکــه ســالها اســتقلال خــويش رابازيافتــه بــود از نــو پــس از مــصر 

 او در حقيقـت جـان       . در بـازگيري مـصر نقـش مهمـي داشـت           سومدلاوري و تصميم اردشير      .شد

ايران و نوادگـان  خويش را مايۀ بازگيري مصر کرده بود، و اين از نظر تاريخي براي ما که مردم         

 مــصر تــلاش انگيــز اســت؛ زيــرا لشکرکــشي او بــه  نــسبت بــه اردشــير ســوم احتــرامايــم زمــان مــردمِ آن

بــا  کــه اردشــير دوم کــاري . بــود ايرانيــان و ســروريِ و شــوکت حيثيــت تــاريخي ايــرانحفــظبــراي 

 . انجــام دهــد او بــا توانــايي انجــام داد  يــا نخواســته بــود کــهنتوانــسته بــودهمــه شــأن و شــوکتش  آن

يونــان  ه مــرخص کــرد کــه بــه ســپاه فرعــون را شاهنــشاه مــورد بخــشايش قــرار داد  يونــانيِ مــزدوران 

  .برگردند

 مرتکــب شــد  کــه در مــصر  بــدکاريهائي اردشــير ســوم از مــصر و کاهنــانش در خــشم بــود، و    

،  شـاهان سـامي رفتـار کـرد    ۀشـيو  در مـصر بـه  او . سرشـتي قابـل دفـاع نيـست      براي هيچ انسان نيک   

مــورد اهانــت ، معابــد شــدويــران دســتور او  بــه شــهرهاي ممفــيس و تــبس )حــصارهاي (ديوارهــاي

کاهنان کـه بـا دل و جـان از فرعـون حمايـت کـرده و        ،ندشان تاراج شد  هاي  خانه  قرار گرفتند و گنج   

 .جنـــگ بـــا دشـــمن و دفـــاع از وطـــن کـــرده بودنـــد آواره شـــدند  بـــا فتواهايـــشان مـــردم را تـــشويق بـــه

 و بريدنـد  و دسـتور داد سـرش را     خنجر زد  دست خودش   به  اردشير سوم   را )مقدسگاو  ( اپافوس

 و نـــد او ســـر بريددســـتورِ  بـــهنـــدس بـــود۔ را نيـــز  بـــرۀ مقـــدس ۔کـــه نـــامش م ؛گوشـــتش را خوردنـــد

در خـري را  دسـتور داد   تحقيـر کنـد     هرچه بيشتر   مصر را  کاهنان براي آنکه    .گوشتش را خوردند  

 کارهــــاي او بــــا ايـــن  . بپرســـتند اپـــافوس جــــاي   بـــه تـــا کاهنـــان مــــصري   ندايــــستاندس معبـــد اپـــافو  

مــــشروعيت هان هخامنــــشي ايرانــــي و ســــنتِ شاهنــــشاها  مــــداراگرِ فرهنــــگِمنــــافيِو  ضــــدتمدني

 مبـدل  پـارس  ۀسـلط زيرِدشـمنان   مـصريان را بـه    براي هميـشه ازبـين بـرد و    رادر مصرسياسي ايران   

داشــتند کــه يــک   مــي  کــه هــرآن در صــدد رهــا شــدن از اســارت ايرانيــان بودنــد و چــشم بــر راه   کــرد

مـين   در هئي نتيجه نيز فينيقيِه سقوط. دست ايرانيان نجات دهد    منجي از راه برسد و آنان را از       

 .دانـستند   مـي يـان  زيرا مردم فينيقيـه سـوزانده شـدنِ شـهر صـيدا را از جنايتهـاي ايران      حد داشت، 

خشونتهاي اردشير سوم در مصر فلسفۀ پاسـداري ايـران از تمـدن جهـاني کـه در دو سـدۀ گذشـته               

  .ر کرددا زير سؤال برد و حيثيت ايران را لکه مورد قبول همۀ مردم زيرِسلطه بود را به

گَە وهـوش  نـام      مـصر را بـه يـک پارسـي بـه           اردشير سوم سپس    يـک پارسـي ديگـر     و، سـپرد بـ
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 ســران .ايــران برگــشت   را برداشــته بــه ش ســپاهيانمعاونــت او گماشــت، و  نــام فرنداَســپ را بــه   بــه

 مقـدسِ   طومارهـاي  بگَە وهوش  .زندان افکند   ايران برده به    دستگيرشدۀ مصري را نيز با خود به      

ايـن عمـل او کـه    . بهـاي بـسيار گزافـي بـه کاهنـان مـصر بازفروخـت        را که تاراج شـده بـود بـه        معابد  

جنـوب   کاهنـان  .گيريِ ظالمانه نبـود بـيش از پـيش بـر خـشم کاهنـان مـصري افـزود                   چيزي جز باج  

رســميت نـــشناختند، و نخـــت هــارهبي را فرعـــون حقيقـــي    مــصر ســـلطۀ ايـــران بــر کـــشورشان را بـــه  

رياســت کــل  . خــدمت شــهريار ايرانــي درآمدنــد   ان بلندپايــۀ مــدني بــه  ولــي کارمنــد .دانــستند مــي

ايـن  . اَخت واگذار شد نام سمتو تَفن دستگاه ديني مصر نيز به يکي از خويشان فرعون فراري به       

او توجـه و   بالد که خدايان به يادگار نهاده برخود مي     ئي که از خودش به      کاهن بلندپايه در نوشته   

 مهـر او را در دل شاهنـشاه آسـيا جـاي داده تـا ايـن جايگـاه بلنـد را                 عنايت خـاص مبـذول نمـوده و       

مـصر دوبـاره آرام گرفـت، ولـي     . راه بـه مـردم ميهـنش خـدمت کنـد        او بسپارد و او بتواند از ايـن         به

خشم آورده بود، و کسي  اقدامات خشني که اردشير سوم در مصر کرده بود همۀ مردم مصر را به

  .هان سلطۀ ايران بر کشورش باشدواقع خوا در مصر نبود که به

  پاداشــي کــه بــه مــزدوران يونــاني ســپاه اردشــير داده شــد بــسيار چــشمگير بــود؛ ازجملــه بــه         

کــه ناوخــداي نيــروي دريــايي ايــران در ايونيــه بــود صــد قنطــار زر و فرمانــداريِ ســواحل     » منتــور«

رسـينَە دختـر اَرتَەبــازو   نـام داشــت بـا اَ  » ممنـون «زودي بــرادر منتـور کـه    بـه . غربـي ايونيـه داده شـد   

 ممنون پس از مرگ برادرش ناوخداي نيروي دريايي ايـران در   ١. شد ايرانازدواج کرد و داماد     

  .ايونيه شد

ــا شـــنيدن  . خبـــر پيـــروزي شاهنـــشاه در مـــصر در سراســـر جهـــان پيچيـــد    خبـــر ايـــن  يونانيـــان بـ

ز ضــميمۀ ايــران کنــد و  فکــر افتــد کــه يونــان را ني ــ   کــه مبــادا اردشــير بــه  وحــشت افتادنــد   بــهپيــروزي

 کــه بــا روي کــار آمــدنِ اردشــير ســوم  فيليــپ مقــدوني.اتمــام برســاند برنامــۀ ناتمــامِ خــشيارشا را بــه

دربــار ايــران    را بــهئــي  بلندپايــههيــأت بــا شــتاب يــک    اســتقلال از ايــران را برافراشــته بــود   پــرچمِ

 که خورده ورشي و شکستي شبازو اَرتَە و باجگزاري را تجديد کند؛ و اطاعتفرستاد تا پيمان 

يــک . اش تــصميم بگيــرد  دربــارهشاهنــشاهدربــار ايــران فرســتاده شــد تــا  او پناهنــده شــده بــود بــه بــه

نــــام هرميــــاس کــــه فيليــــپ را تــــشويق کــــرده بــــود بــــا اســــتفاده از آشــــفتگيهائي کــــه در    يونــــاني بــــه

اي کــار تــشکيل پادشــاهي سراســري در ســرزمينه      ي پديــد آمــده دســت بــه    شاهنــشاه ســرزمينهاي 

 پيش از ايـن يونانيهـا   کشيده شد؛ و ارسطو که  ) صليب(چارميخ    نشين شود بازداشت و به      يوناني

چنـين سرنوشـتي گرفتـار آيـد از مقدونيـه        اينکه بـه بيمکرده بود از  جنگ برضد ايران تشويق  را به 

                                                 
 .۶۷۱:  اومستد-1
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هــاي ارتــش ايــران در فينيقيــه و مــصر      نيروهــاي مقدونيــه کــه در ميــان گرفتــاري   .آتــن گريخــت  بــه

دامـن ايـران را جـشن      تراکيه گسيل شده بودند تراکيه را رها کردند، و مردم تراکيه بازگشت به              هب

 مراتب  بلندپايههيأتآتن نيز با فرستادن يک . داد» وفادار«مردم تراکيه لقبِ  گرفتند، و شاه به

 کــه دربــار ايــران اطــلاع داد  ا بــه ابــراز داشــت؛ و ضــمنً شاهنــشاه بــه  رادوســتي و وفــاداري خــويش 

 پيمــان شاهنــشاهفيليــپ مقــدوني درصــدد دســت انــدازي بــر يونــان اســت؛ و مــشورت فرســتاد کــه     

  ١. برداشتن اين خطر اقدام لازم را انجام دهد از ميان برايدوستي با مقدونيه را نقض کند و

 در همــۀ کــشورهاي زيرِســلطه تثبيــت شــده    ي شاهنــشاه کــه قــدرت  رســيد مــينظــر  اينــک بــه 

نظـر   ظـاهر۔ از سـدۀ پـيش نيرومنـدتر بـه        از هـر نظـر ۔بـه        ايران ، شاهنشاهي نوشتۀ اومستد    به .است

   ٢.رسيد مي

   شاهنشاهي هخامنشيفروپاشي، و داريوش سوم. ۳

دســت آورده بــود، هرچنــد کــه بــا    برادرکُــشي بــه توطئــه و کــه تخــت و تــاج را بــا  ســوماردشــير

 .نزد هخامنـشيان منفـور بـود   بود ولي   شکوه ايران را حفظ کرده       اش  اقدامات بخردانه و دليرانه   

، و ســلطنت دســت يابــد در زيــر خاکــستر مانــده بــود کــين بزرگــان هخامنــشي کــه او کــشته بــود تــا بــه

۔ بـــگَە وهـــوشتوطئـــۀ وزيـــر دربـــار ۔ اردشـــير ســـوم بـــه. ســـر بـــرآوردم   پ۳۳۸ آذرمـــاه در ســـرانجام

گَە . توسط پزشک مخصوصش مسموم شد و درگذشت        را  سـوم  فرزنـدان اردشـير  ۀهم ـ  وهـوش   بـ

 کـه مـادرش   »ارشـک «پـسرِ او    و   ،کُـشت ريختـه بـود     از هخامنـشيان     انتقام خونهائي کـه اردشـير       به

  .دست گرفت  را بهدولتنشانده خود زمام امور  بر تخت  راهخامنشي و وهوتاووسە نام بود

ايــم اگــر    خطــا نرفتــه   رواي توانــائي بــود، و بــه   فرمــان «نويــسد کــه اردشــير ســوم      اومــستد مــي 

شــدن اردشــير ســوم   کــشته… بــا کــشتن او شاهنــشاهي پارســي را تبــاه کــرد بــگَە وهــوشم کــه بگــوئي

  ٣».اوضاع جهاني را دگرگون ساخت

 شــايد ايــن ٤.کنــد يــاد مــي» خــشيارشا«زمــان بــا نــام  يــک نوشــتۀ مــصري از شــاه ايــران در ايــن

گَە  رواي واقعـي     شـاهِ اسـمي ارشـک بـود ولـي فرمـان           . لقب خشيارشا سوم داشـته اسـت      ارشک   بـ

گَە      بلندپروازي و   ارشک که از    . خرد بود    شاهکُشِ بي  وهوشِ سـتوه آمـده       بـه  وهـوش   امـر و نهـي بـ
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 از اين توطئه آگاه  زيرکبگَە وهوشِ. توطئه زهر بخوراند و بکُشد بود تصميم گرفت که او را به  

و را نيــز شــد و توطئــۀ متقــابلي چيــد و ارشــک را زهــر خورانــد و ازميــان برداشــت، و همــۀ پــسران ا   

ــامە و بــــرادرزادۀ اردشــــير دوم  .کــــشت کــــه در آن هنگــــام شــــهريار    او ســــپس داريــــوش پــــسر ارشــ

   .)م  پ۳۳۶امردادماه  (سلطنت نشاند بهپايتخت فراخوانده   را بهارمنستان بود

گَە وهـوش   اما اين دو کودتـاي خـونين و خـشن کـه ايـن                طلـب مرتکـب شـد      و جاه  خـرد    بـي  بـ

  . پاشانديران را از هم ي اشاهنشاه ۀتارهاي شيراز

، و در زمــاني کــه قــدرت شاهنــشاهي    رخــدادهاايــن  ســده پــس از   کــه حــدود ده گونــه همــان

عمـر    کشته شدن خسروپرويز در يک کودتاي دربـاري بـه       ساساني بيش از هر زماني در اوج بود،       

ردشـير  ، کـشته شـدنِ ا     شدکلي دگرگون     دنبالِ آن اوضاع جهان به      ي ايران پايان داد و به     شاهنشاه

ي هخامنـشي و آغـازگر دگرگـوني        شاهنشاهبخش عمر      اکنون پايان  بگَە وهوش ي   در کودتا  سوم

  .شدبزرگ در اوضاع جهاني 

نــام   بـه اهـل جنـوب   مــصري  افـسر مــصر رسـيد يـک   همينکـه خبـر کـشته شــدن اردشـير سـوم بـه      

ازاده ۔ را گرفت، با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کـرد تـا شـوهر خـد      ممفيس۔خبيشه پايتخت   

هــائي کــه از ايــن   نوشــته. تــصرف درآورد مــصر را بــه  و بخــشهائي از  خــود را فرعــون ناميــد شــود،

 بـاتلاقي شـمال مـصر کــشته شـدن اردشـير ســوم را      ۀگويـد کـه کاهنـان منطق ــ    برجـا اسـت مــي  فرعـون 

خشم خدايان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودي کـرده از ايـن مـدعي فرعـوني کمـال اطاعـت              به

ـشت و     در يونــان اروپــايي نيــز   .نــد را نــشان داد جــاي پــدرش شــاه     بــهاســکندر پــدرش فليــپ را کُـ

مقدونيه شد و درصدد بيرون کشيدن سـرزمينها ازدسـت کـارگزاران ايـران و تـشکيل شاهنـشاهي                    

   .بوددر شبه جزيرۀ بالکان پهناور هلِنِي 

ران  از يــاري مــزدو فرعــون جديــد . مــصر فرســتاد   لــشکر بــه م  پ۳۳۵ در ســال  ســومداريــوش

ــاني بـــــي  ــکندر         يونـــ ــه اســـ ــد کـــ ــان بودنـــ ــار مـــــشکل خودشـــ ــان گرفتـــ ــردم يونـــ ــرا مـــ ــود، زيـــ ــره بـــ بهـــ

 چندان  هرچند که مورد حمايت کاهنان مصر بود وليفرعون. پديد آورده بودبلندپروازيهايش 

دامـن     مـصر دوبـاره بـه      .در اختيـار نداشـت     ايـران     سـپاهيان  در برابـر  نيروئي براي نگهداري مـصر      

افـسري سـپرده شـد کـه يونانيهـا نـامش        شـهرياري مـصر بـه    برگردانده شد و ي هخامنشي شاهنشاه

 ايـران و نـامش شَـباکە بـوده اسـت          اين مرد شـايد يـک مـصري وفـادار بـه           . اند  نوشته» سباکِس«را  

   .)م  پ۳۳۴زمستان سال (

سبب رفتارهائي که ايرانيان در دو دهۀ اخير با مردم مصر کرده بودند مـصريان از ايـران                   به

قيـام خبيـشه آخـرين فرصـت     . اضي بودند و ديگر خواهـان ادامـۀ سـلطۀ ايـران بـر مـصر نبودنـد               نار
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شـان بـود کـه تـا کنـون در         تاريخي مصر براي بازيابي استقلال، و همچنـين حفـظ هويـت تـاريخي             

زيــر چتــر شاهنــشاهي بــردوام مانــده بــود؛ ولــي بــا ســرکوب شــورش و نــابودي خبيــشه ايــن فرصــت    

سپاه اسکندر پيوسـته بودنـد اطلاعـات کـاملي          ناني که از مصر رفته به     مزدوران يو . ازدست رفت 

مــصر  لشکرکــشي بــه توانــست اســکندر را تــشويق بــه  از اوضــاع مــصر داشــتند کــه آگــاهي از آن مــي  

  .کندبراي تصرف آن کشور 

 او آخــرين شــانس بــراي حفــظ شاهنــشاهي    .مــردي کارديــده و شايــسته بــود   داريــوش ســوم 

گــر  حــامي توطئــهاز زودي   او بــه.نــاميم بــا او همــراه نبــود ديرِ تــاريخي مــيبــود، ولــي آنچــه را مــا تقــ

ــگَەخـــويش ــيم   بـ ــاهکُش در بـ ــوشِ شـ ــهرا شـــد و او وهـ ــه  بـ ــانتوطئـ ــه  و دســـتبرداشـــت،  از ميـ ــار  بـ کـ

 خــونين رقيبـــان  ۀپــس از تــصفي   اووقتـــي  .مراکـــز سياســي کــشور شــد    دربــار و  سروســامان دادن بــه  

 گونـه   هـيچ  کشورهاي تابعـه     تکيه زد، در مراکز قدرت محليِ      کوروش و داريوش     ۀاريک برقدرت  

ــراي   ــه      شاهنـــشاهمـــشروعيتي بـ ــان او بـــراي آنکـ ــران رقيبـ ــود؛ و حتـــي در داخـــل ايـ ــاقي نمانـــده بـ  بـ

خـونش   در گفتند که او از تبار هخـامنش نيـست و            سخن از آن مي    زير سؤال ببرند  را  ش  مشروعيت

ايـن سـخن از آنجـا آمـده بـود کـه او از              .د مشروعيت سلطنت اسـت وجـود نـدار        ۀ که لازم  »فرهي«

رسيد نيز بيرون بود،  اردشير دوم مي او از سلسلۀ خاندان شاهي که به. يک مادر غير پارسي بود 

او نرسـيده بـود    و چنانکه گفتيم، پدرِ بزرگش بـرادرِ اردشـير دوم بـود، و چونکـه شـاهي از پـدر بـه            

   .مقامش مشروعيت نداشت

 قدرت رسيده به کودتاي خونين باز داريوش سوم آن بود که او اساس نارضايتي پارسيها ا

هــاي بزرگــاني کــه از او زخــم خــورده بودنــد ســبب شــايعات فراوانــي در ايــران            نارضــايتي  .بــود

  .است» گَودکَن«دادند که معنايش » دمنکو«او لقبِ   به همامنشيِ اودشمنان. او شد ۀدربار

هـم تجربـۀ دراز حکـومتگري و فرمانـدهي          د،  هـم دلاور بـو    داريوش سوم هم تدبير داشـت،       

هاي فروپاشـي   لبه  بهخردانۀ بگَە وهوش کوتاهاي بيشاهنشاهي هخامنشي با سپاه داشت، ولي   

 بزرگـان هخامنـشي   .را نجـات دهـد    توانـست کـه آن      نزديک شده بود، و تدبير داريوش سوم نمي       

 فرستاده بود آمـادۀ اطاعـت از   کام مرگ  کودتاي خونين که بسياري از بزرگانشان رابه    سهدر پي   

رقابتهـــاي اقتـــدارطلبانِ پـــارس و مـــاد بـــا او از هرســـو ســـر  .  نبودنـــد شـــريکِ کودتـــاداريـــوش ســـومِ

  .برآورد و شاهنشاهي را براي فروپاشي نهايي آماده کرد

* * *  

 حــاکم در ايــران  ۀ طبقــزورمنــدان بخــش در ميــان  رضــايتکــه يــک تقــسيم منــافع     تــا زمــاني 

حمايـت   آوردنـد از  دسـت مـي   ي کـه تخـت و تـاج را بـه    شـرايط  ن هخامنشي بـا هـر  برقرار بود، شاها  
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 يــــا  همــــين ســــپهداران.شــــدند  ســــپهداران خانــــدانهاي بــــزرگ کــــشور برخــــوردار مــــي ۀيکپارچــــ

رياست حکومتهاي محلي را در سـرزمينهاي  ) شهريار (پاو خشَترعنوان    بودند که به   فرزندانشان

کردنــد و جريــان مالياتهــا   ان در آن ســرزمينها حمايــت مــي داشــتند و از منــافع ايــر  تابعــه در دســت 

 مـالي انبـوه دربـار      ۀسوي پايتخت ايران سـرازير بـود؛ و ارتـش ايـران کـه از پـشتوان                  طور منظم به    به

امنيــــت و ارزشــــهاي تمــــدني  و ثبــــات و از صــــلح جهــــان هخامنــــشيبرخــــوردار بــــود، در سراســــر 

ــعِ قــدرتِ اعــضاي خانــدان  دشــير ســوم کــه همــراه بــا روي کــار آمــدن ار امــا . کــرد پاســداري مــي  ولَ

حمايـت بخـشهائي     دربـار را از سلطنتي و حمايتِ اين يا آن سپهدار از آن يا اين مدعي سـلطنتْ     

 بـــسياري از نيرومنـــدان و بخـــردان کـــه اورنـــگ شاهنـــشاهي را بـــر ســـپهداران محـــروم ســـاخت، از

سيختگي نظــام هخامنــشي گــ  دوران ضــعف و از هــمدوش داشــتند بــود قربــاني کودتاهــا شــدند، و 

  .شروع شد

* * *  

 کــه ناشــي از  توده انــساني و س ــۀيــک چهــر :  اســت متــضادۀقــدرت سياســي داراي دوچهــر  

، و وجــود آن بــراي جامعــه ضــرورت دارد؛  اســت بــشري در جامعــۀضــرورت حفــظ نظــم و امنيــت  

ديگــر  ۀ و يــک چهــر. ناميــده شــده اســت»خــشَتر«ايــن چهــره اســت کــه در فرهنــگ ايــران باســتان  

 و اين نيز ضرورت حتمي تمـدن    انسان است،  يِخواه  افزونخوي    که برآمده از   خشن ريز و   خون

کـه   ايـن چهـره   .يابـد   مفهـوم نمـي  بـدون آن  تمـدني  ۀاست؛ زيرا تلاش انـسان در راه رشـد و توسـع     

هاي   نردبان قدرتشان را با لاشهزورمندان که شود ميسبب شکل گرفته است » آز«توسط ديوِ  به

  .، و با استفاده از ابزار توطئه و نيرنگ و فريب از آن بالا بروندتأسيس کنندانساني 

بنيـاد   عمـق خـويش سـست و بـي      دررسـد  مـي نظـر   نيرومند بهکه همان اندازه  هر حاکميتي به  

در دسـت دارنـد کـه    را   آنانـد، و همـين انـسانهائي زمـام     حاکميت را انسانها تـشکيل داده  . است

هرچه يک آدم بيشترخواهان قدرت باشد، بيـشتر اسـير هواهـا و             . ندا  اسير اميال نفساني خويش   

  : گويد بلخيمولوي. است» از« و بنديِ ديوِ هوسها است

   استافتادنيان بت زاين نردبـق       عاا و مــني استــن مـنردبـــان خــلق اي

  د شکستتر خواهـــاســـتخوان او بــ       تـــر  است ابلــــه ه بالا تـــر رودــــهـــرک

.  بــوده اســت تــاريخ نبــرد قــدرت اســت     در جهــان هرگونــه حکومــت کــه    تــاريخ ســلطنتها و 

کـشتگان  را     آن هاي بشري نهاده شده بـوده و پلکـان           لاشه بر روي  تاريخ   در سراسر نردبان قدرت   

ديـو آزمنـدي    سـازد و انـسان را بـه     مـي آلـوده قدرت سياسي وجـدان را  . اند  داده  بشري تشکيل مي  

هـيچ شـکلي از اشـکال     . سـازد   گوشـت انـسانها او را سـير نمـي           خون و  جزکند که چيزي      دل مي مب
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 نيــست، و يــک شــخص همينکــه بــر مــسند قــدرت نشــست چــه   ىٰقــدرت سياســي از ايــن امــر مــستثني 

 اشــکال تــرين مقــدس. فــساد خواهــد گرائيــد و ســتم پيــشه خواهــد کــرد    بخواهــد و چــه نخواهــد بــه  

جهـاد در راه  «آنچـه    انـد؛ و    انـد نيـز چنـين بـوده          روي خـود داشـته     قدرت سياسي که نام خـدا را بـر        

  و اســـيرگيريتخريـــب و تـــاراج آباديهـــا و کـــشتار چيـــزي جـــز اقـــدام بـــرايشـــده   ناميـــده مـــي»خــدا 

آنهــا تحــت نــام جهــاد  . انــسانها و گــسترش رعــب و وحــشت بــه هــدف بــسط ســلطۀ خــويش نبــوده  

 کـه  آزمنـداني  ۀانـد سـلط   هخواسـت  مـي  کـه ن دان  بودهانسانهائيبراي دين خدا درصدد نابودسازي    

ــدا شمـــشير مـــي    ــام خـ ــا نـ ــر  انـــد زده بـ ــد، و در برابـ ــادگرانِ خـــون  را بپذيرنـ ــز ايـــن جهـ هـــستي و   ازريـ

  .اند کرده هويتشان دفاع مي

نبــوده » آز« کــه چيــزي جــز همــان ديــوِ   انــد عظيمهــاي تــاريخ همــه اســير نفــس خــويش بــوده   

که چون شاهان آشور و بابـل      از کساني . توان يافت   مي استثناء ن  گونه  هيچ در اين حقيقتْ  . است

کــه چــون  انــد گرفتــه تــا کــساني  دانــسته و مــصر و مقدونيــه خودشــان را فرزنــدان خــداي آســمان مــي 

ان شاهنـشاه   تـا ،انـد  هپنداشـت  مـي شـاهان اسـرائيل خـود را برگزيـدگان و پيـامبران خـداي آسـماني        

يکـسان اسـير اميـال و هواهـا و       همـه بـه  ،انـد  هشـناخت  مـي تمـدن بـشري      را خـدمتگزار   ايران کـه خـود    

 هــوسِ. نــدا نــد همــين اســيرانا امــروز نيــز آنــان کــه درپــي کــسب قــدرت. انــد بــودهو ديــو آز هوســها 

 و وقتــي ؛ اســت»آز« نــام  نــزد زرتــشتْ يــک ديــوي بــه  اســت کــه عامــل آن ئــي  يــک بيمــاريقــدرتْ

همـواره بـراي التيـام ايـن      يابـد، و توانـد بهبـود        مبتلا شـد تـا زنـده اسـت نمـي           »آز«بيماري    کسي به 

 »ضــحاک«نــه تنهـا  . يابـد   شـفا نمــي گــاه هـيچ کنــد ولـي    انـسانها تغذيــه مـي  ۀو لاشــ از خـون  بيمـاري 

 اقتـدارگرايانِ  ۀپـذير نبـود؛ هم ـ   يـد و سـيري  طلب مـي  بـود و همـواره مغـز انـسان         »ماردوش«ها    افسانه

کنـد    ميوا و هوس مجبورش که مارهاي ه استتاريخ در ديروزها و امروز هرکدام يک ضحاک 

. اش مانـدگار گـردد   بماند و سـلطه  زنده ز و گوشت و خون انسانها تغذيه کند تا قدرتش  که از مغ  

 اقتــدارگرايانِ هــر زمــان هــا هــوس قــدرت سياســي اســت و ضــحاکهاي       مارهــاي ضــحاک افــسانه  

  . توان يافت  تاريخ نمياقتدارگرايانِ و هيچ تفاوتي ميان ؛ندا زمان

است بـراي حـصول يـا حفـظ          حدي پرکشش است که انسان حاضر       يي به روا  فرماناورنگ  

ين جنايتهـاي تـاريخ   تـر  بـزرگ . هرجنايتي بزند و مارهاي نفس خـويش را ارضـا کنـد          آن دست به  

.  صــورت گرفتــه اســت  )چــه قــدرت ســياي چــه قــدرت مــالي      (قــدرتخــاطر حــصول يــا حفــظ     بــه

نـد کـه بـازگويي آنهـا لـرزه      ا جنايتهـائي زده  دست بهشان  هدف   تاريخ در راه وصول به     اقتدارگرايانِ

در خانــدان عثمــاني از زمــان ســلطان محمــد فــاتح    . انــدازد مــي سرشــتي نيــک  هــر انــسان برانــدام

بــرادران و برادرزادگــان  رســيد همــۀ   مــيســلطنت  پــدرش بــه  پــس از چنــين رســم افتــاد کــه هــرکس  
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. ر روي زمــين بــاقي نمانــدکــرد تــا هــيچ فــردي کــه بتوانــد مــدعي او شــود د    مــيکــشتاراش را  نرينــه

الرشـــيد عباســـي کـــه خودشـــان را جانـــشينان پيـــامبر و نماينـــدگان االله در زمـــين و     فرزنـــدان هـــارون

ــق    ــن حـ ــتان ديـ ــيسرپرسـ ــا بـــه    پنداشـــت مـ ــام فريبـ ــن مقـ ــراي ايـ ــد و امـــين     ند، بـ ــديگر افتادنـ ــان يکـ جـ

يش از آنهـا   پ ـ.برمـسند خلافـت تکيـه بزنـد    خـود  قتـل رسـاند تـا        بـه  سـال   جـوان  را مـأمون     سال  جوان

 روز نــيم برســر مقــام خلافــت دريــک ۔يعنــي علــي و طلحــه و زبيــراســلام ۔بهتــرين اصــحاب پيــامبر 

دو (کـــام مـــرگ کـــشاندند؛ و انـــدکي پـــس از ايـــن واقعـــه معاويـــه و علـــي    عـــرب را بـــههـــزار چنـــدين

کـــشتن  يـــک جنـــگِ چنـــدروزه هفتـــاد و چنـــدهزار عـــرب را بـــه  برســـر مقـــام خلافـــت در) عمـــوزاده

دانـيم۔ قربـاني قـدرت کـساني شـد کـه          کـه دختـرزادۀ پيـامبر بـود نيـز ۔چنانکـه مـي               حـسين  .دادند

  . کردند خودشان را وارثان مقام پيامبر و حافظان ناموس او معرفي مي

د خون همواره بر اين رو. داستان قدرت در تاريخ بشري با داستان خون گره خورده است

د شـايد در     ايـن کـرۀ خـاکي مـي    بـر روي   در جريان اسـت، و تـا بـشر       بستر قدرت و سلطۀ سياسي     زِيـ

  .جريان بماند

کننــد، خودشــان نيــز   هــاي انــسانها بنــا مــي    لاشــهبــر رويامــا اگــر اقتــدارگرايان قدرتــشان را   

 يکـي از اسـرار طبيعـت باشـد کـه           شايد ايـن  .  اقتدارشان بدهند  در قبال مجبورند که بهاي گزافي     

بهــاي کــه يابــد، فرزنــدانش مجبــور باشــند   مــيآن دســت  شــوکت و عظمتــي کــه بــهبِسحــ انـسان بــه 

ــانواده    . کاميابيهـــايش را بپردازنـــد  ــه خـ ــان ايـــن باشـــد کـ ــايد راه و رســـم جهـ ــه دوره  و شـ ئـــي  ئـــي کـ

شـايد راه و رسـم   . بايد بهاي شوکتـشان را فرزندانـشان در ايـن دنيـا پـس بدهنـد       کنند     مي تسلطن

شــايد هــم چــون هــيچ قدرتمنــدي     . انــسان ندهــد  بهــا بــه  روزگــار ايــن باشــد کــه هــيچ چيــزي را بــي     

۔ حکـم طبيعـت   بـه ۔، سـتمکاران  دهـد  مـي اساس قـدرت سياسـي را سـتم تـشکيل       ستم نيست و   بي

در .  توســط فرزندانــشان بــازپس بدهنــد يــا خودشــان يــا کيفــر ستمهايــشان راشــوند کــه مجبــور مــي

رگ عقيـده  زنـدگي پـس از م ـ    و بهکرد مياين دنيا محصور    را به  و کيفر     يهود که پاداش    کهنِ دين

 کـه فرزنـدان بـدکاران تـا هفـت پشتـشان کيفـر بـديهاي پدرانـشان را پـس             باور بر آن بود    ،نداشت

او اطـلاع داد      يي نيز بالاتر خوانديم که خداي يونانيها به       ليدِيە در داستانِ کروسووسِ     .دهند  مي

 در اثــر  پــس داده کــه زمــاني پــدربزرگش انجــام داده بــوده اســت، وبزههــائيکــه او کيفــر يکــي از 

 .شورش را ازدسـت داده اسـت   و ک ـ کـوروش شکـست يافتـه و سـلطنت         در برابـر  اين کيفر بوده که     

، و بــدکاران در ايــن زنــدگيها   رونــد مــي از دنيــاآينــد و  دنيــا مــي   انــسانها بارهــا بــه  ، هنــدوبــاوردر 

  .دچينن دهند يا ميوۀ کردارهاي نيکشان را مي مي را بازپس کردارهاي بدشانکيفر ) ها جنَم(

چيــز برمــا پوشــيده مانــده، ولــي آنچــه هــست اينکــه         مــه ه ودانــيم مــيطبيعــت را ن مــا اســرار 
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توان درک کرد که انسانها مجبورند کيفرهائي چه فردي و چه خانوادگي در همين دنيا پس        مي

ين کسانـشان  تـر  نزديـک  ولـي آنهـا را درگيـر خـصومت         دهـد   ميبرخي سلطنت    روزگار به . بدهند

 بــــر رويکــــشيدن   کــــه بــــا تيــــغکنــــد مــــيمجبورشــــان  کــــرده ازايــــشان ســــلب کنــــد و آرامــــش را مــــي

همواره در ايـن     درد برادرکشي نگاه دارند و     شان را با داغ فراق و      ين کسانشان کرسي  تر  نزديک

 هـــر زمـــانضــحاکهاي   بـــر دوش هـــا اســـت کــه هميـــشه  ايــن همـــان مارهـــاي افــسانه  . آتــش بـــسوزند 

 که از خون و مغز انسانها تغذيـه کننـد حتـي    دارند  مي آزارند و مجبورشان   اند و آنها را مي      نشسته

 در جهــان سياســي را ســلطۀمــا کــدام . خودشــان باشــد ين کــسان بــهتــر نزديــکو مغــز  از خــون اگــر

 ديـروز  در جهـان  سياسـي را   سـلطۀ آلـوده نباشـد؟ کـدام        گناهـان   خـون بـي     يم که دستش به   شناس  مي

ا در ســينه نداشـــته باشـــد؟ امـــروز در  ين کـــسان خـــودش رتــر  نزديـــک ســراغ داريـــم کـــه داغ ســتم بـــه  

ين تــر نزديــککــس و حتــي  يم کــه ســتمش شــامل همــهشناســ مــي سياســي را ســلطۀخاورميانــه کــدام 

    نشده باشد؟وفاداران خودش

همينکـه  . ملـزوم يکديگرنـد   ايـن دو لازم و . »فريـب  و   سـتم « يعنـي    » سياسـي  قـدرتِ «اصولاً  

  و فريــببــدون ســتم .  اســتيبکــار و فرکــسي قــدرت سياســي داشــت معنــايش آنــست کــه ســتمگر    

تـوان ايـن قـدرت را      بيـشتر نمـي   و فريـبِ دسـت آورد، و بـدون سـتم    تـوان قـدرت سياسـي را بـه       نمي

 حاصـــل »نبـــرد قـــدرت سياســـي «ســـبب اســـت کـــه قـــدرت سياســـي بـــدون    آن ايـــن بـــه. حفـــظ کـــرد

ه را ، و نبرد قدرت سياسي يعني جنگ انسانها براي حصول يا حفظ قدرت؛ و در ايـن           شود  مين

شـوند، و ايـن عـين      فـدا مـي   نيـز گناهـان   و بـسياري از بـي  شـود   مـي کار گرفتـه      ها و نامردميها به     حيله

  .استگري و فريبکاري ستم

 »ســتم « را متــرادف  »قــدرت سياســي  «قــدرت سياســي بنگــريم     وقتــي از ايــن نقطــه نظــر بــه     

ولي  . بناميم»گرزورمندان ستم« قدرتمندان تاريخ را ۀئي جزآن نداريم که هم يابيم، و چاره مي

 زورمنداني است    يک صف ازآنِ   :دهيم  مي قرار صف متمايز  دو زورمندان ستمگر را هميشه در    

انــد و هــيچ خــدمتي    هخواســت مــيکــه قــدرت سياســي را بــراي بــرآوردن اميــال شــهواني خودشــان       

کـــه امتيـــازات قـــدرت  ي در حـــال زورمنـــداني اســـت کـــهصـــف ديگـــر ازآنِ. انـــد بـــشريت نکـــرده بـــه

تـوان ناديـده    انـد کـه نمـي    بشريت نيـز خـدماتي کـرده        اند، به   هخواست  مي براي خودشان    سياسي را 

.  خدماتـشان را گرامـي داشـت   ۀخـاطر ايـن خدماتـشان سـتود و خـاطر      گرفت، بلکه بايد آنها را به    

 و خـــشيارشا  کـــوروش و داريـــوش و خـــشتريتە و هوخـــشتره و هخامنـــشي چـــون مـــاد وانشاهنـــشاه

انـد کـه مـا      زورمنـداني بـوده   هـا   اين. جملـه هـستند     از ايـن    و اردشـير دوم    اردشير اول و داريوش دوم    

 .ســتائيم مــييــم و آنــان را تــا ســرحد تقــدس  ا شان و هويتمــان را مــديون خدماتــمــان تــاريخيهــستي 
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 مـورد   ۔همـواره۔ انـد کـه در طـول تـاريخ     ئـي کـرده   تمـدن بـشري نيـز چنـان خـدمات ارزنـده             آنان بـه  

  .اند بودهستايش 

ي در ايـران    شاهنشاهاي تصاحب مقام سلطنت از نخستين روزهاي تشکيل         نبرد قدرت بر  

آورد،  وجـود مـي   اش بـه   تخت و تاج کـه نـوعي خـدايي را بـراي دارنـده          ۀوجود داشت، زيرا جاذب   

 از شــاهان هخامنــشي  يــک هــيچ. انــداخت هــوس شــاه شــدن مــي   هرکــدام از افــراد خــانواده را بــه  

 رقابتهـا  درنـگ  بـي مـرد    مـي رسـيد، و هربـار کـه يـک شـاه     سـلطنت ن   آميـز بـه     مـسالمت کـاملاً    ۀشيو  به

تـرين و   مـنش  تـرين و بـزرگ       فرهيختـه  .شد  انش پيروز مي  بر رقيب شد تا آنکه شاه پرقدرت        آغاز مي 

تـرين شاهنـشاه تـاريخ کـه کـوروش بـزرگ باشـد نيـز کرسـي سـلطنتش را در آغـاز بـر                          دوسـت   انسان

ــتيِاگ بنـــا کـــرد  نـــين بـــود داريـــوش بـــا آن فرهيختگـــي، و  همچ. خـــونِ کـــشتگان جنگهـــايش بـــا اَشَـ

کــوروش و داريــوش بزرگتــرين خــدمتگزاران بــه  . گــزارش جنگهــايش را درجــاي خــود خوانــديم 

بشريت در تاريخ و بزرگترين تمدنسازان تاريخ جهان بودند، و هرچند که تاريخ جهان تا امـروز        

آنهــا نــشان منــشيِ  گو بــزردوســتي  انديــشي و انــسان فرهيختگــي و نيــک گرانــي بــه نتوانــسته ســلطه

  . گر نيز حساب خاص خودشان دارند عنوان زورمندانِ سلطه بدهد، ولي به

اِعمال زور اساس احراز و استمرار قدرت سياسي است، و هرچـه زور حکـومتگران بيـشتر                 

تــاريخ و جغرافيــا مــصداق   همــۀ ايــن اصــل در. يابــد باشــد قــدرت سياســي آنهــا دوام بيــشتري مــي  

چونکــه زور اســاس . توانــد دوام يابــد ي بــدون تکيــه بــر زور و جبــر نمــي  هــيچ قــدرت سياس ــ. دارد

احراز قدرت است، در بين رقباي زورمند آنکه زورش بر ديگـران بچربـد فرادسـت خواهـد شـد                 

 بــا زورهــاي همــسان بــا يکــديگر  رقيبــانيکــه  ولــي زمــاني. و ديگــران را زيــر فرمــان خواهــد گرفــت 

 و آشــوب و نــاامني  رود شور در نابــساماني فرومــي  کــ،شــود مــي کننــد جنــگ داخلــي آغــاز   مقابلــه

 يک زورآور  پذيرفتنِشوند و براي      زورآزمايان روز بيزار مي    همۀ   گيرد، مردم از    جا را فرامي    همه

د جامعــه برگردانَ ــ در کنــد و امنيــت را بــه   را از ميــدان بــه زورآورانِ ديگــررســيده کــه   ميــدان تــازه بــه 

وجــود  بــا روي کــار آمــدن داريــوش ســوم در ايــران بــه اه همــرايــن وضــعي بــود کــه . شــوند آمــاده مــي

  .آمده بود

 در انديــشانه  و تـدبيرِ نيــک ان هخامنــشي ايـران را بــازور شمــشير و ابـزار تئــوريکي  شاهنـشاه 

ند، خواسـت  مـي  خـود چيز را براي  آنها آزمنداني بودند که همه . داشتند اوج قدرت و شکوه نگاه    

 و آنـان   امتيـازاتي بدهنـد  شانان و حاميان ـبـر   فرمان  که به   ناگزير بودند  »خواستن«ليکن براي اين    

بــا وجــود  ان و شــهرياران محلــي  شاهنــشاه. مزايــاي ناشــي ازقــدرت سياســي ســهيم ســازند     را در

 چـون ايرانـي بودنـد و در ايـران مـستقر بودنـد سـرزمين و قـوم خـويش را                 شـان  يخواه  افزونخوي  
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ي آوردهـا   دسـت  .نام ايران و براي ايران بود      بهدادند    ند و هرکاري که انجام مي     داشت  ميدوست  

 و  دربـار شـاهان     هـاي فرهنگـي و هنـري کـه بـراي شـکوه بخـشيدن بـه                   آن ساخته  ۀتمدني، يعني هم  

هـدف فرونـشاندن عطـش عظمـت آزمنـدان       شـد، گرچـه بـه    اخهاي شهرياران محلـي سـاخته مـي     ک

ــه  ــود مـــي  حکـــومتگر بـ ــود داشـــت، و بـ ــ    وجـ ــران برخـ ــام ايـ ــود، نـ ــران بـ ــد، در ايـ ــود آمـ ــران بـ . راي ايـ

وجــود   بــه ايرانـي بــودن ۀســائق  بودنــد، بــهارجمنـد هــاي مــردم کــشور کـه آفريننــدگان ايــن آثــار   تـوده 

 بـاز هـم   رسيد ميخودشان ن  بهآوردها  دستئي از آن   بهره  چندان  وگرچه ،کردند  آنها افتخار مي  

ش خودشـــان و  کـــار و تـــلاۀ ثمـــردانـــستند؛ زيـــرا اينهـــا در نهايـــتْ  خودشـــان مـــي آنهـــا را متعلـــق بـــه 

ايرانـي عـزت و    گرفت کـه بـه   دستگاهي تعلق مي     و به  بودو ايراني   نمايشگر شکوه و قدرت ايران      

  .شوکت و سربلندي بخشيده ايراني را سرورِ جهان متمدن ساخته بود

ند و گذراند ميزندگي   بازرگانينعت وي و صدامدارهاي ايراني از راه کشاورزي و     توده

ي شاهنـشاه .  ادامـه بدهنـد  معمـولي زندگي    آن بتوانند به   در سايۀ  تا بودند   امنيت نيازمند ثبات و  

 و داشـت جانبه را در ايران برقرار  ثبات و امنيتي همه )۳۳۱ -۵۵۰( سال ۲۲۰هخامنشي در طول   

کــه و اَنــدي  ســده در خــلال دو. دادنــد کــار و ســازندگي ادامــه مــي  ايــن امنيــت بــهۀايرانيــان در ســاي

در آرامـش  جهـان هخامنـشي   اوج قدرت بودند، نه تنها ايران بلکه سراسـر   ان ايران در    شاهنشاه

حمايــت دولــت  ي در زيــر چتــرشاهنــشاه درون قلمــروســرزمينهاي . ئــي زيــست ســابقه و ثبــات بــي

  جنگهـا و ويرانيهـا و غارتهـا و       در غيـاب  سر بردنـد و       مقتدر هخامنشي در نظم و ثبات و سکون به        

چـشم   آن نيـز تـا قرنهـا بـه     پـس از   وچشم نديـده بودنـد   ا پيشتر بهآوارگيها در آرامشي که شبيه آن ر  

ــد ــهنديدنـ ــد    بـ ــه دادنـ ــکوفايي ادامـ ــازندگي و شـ ــ. سـ ــد   ناز ايـ جهـــت دوران هخامنـــشي دوران رشـ

 زيــر اقــوام و ملــل خاورميانــه   گرچــه.  تمــدن بــود گيــر چــشمشــکوفايي  صــنايع، رونــق بازرگــاني و  

ــلط ــران مـــي ۀسـ ــان بـ ــ     ايـ ــه ايرانيـ ــستند، ولـــي چونکـ ــا هزيـ ــانفرهنگهـ ــد و اديـ ــوام  و عقايـ ــرام اقـ  احتـ

 گونـه آزادي داخلـي   ي از همـه شاهنشاهسنتهاي اقوام کاري نداشتند، اقوام تابع  ند و به  نهاد  مي

بـا  مالياتـشان را   کرد رضـايت داشـتند و    که برآنها حکومت مي   از دستگاهي     لذا برخوردار بودند 

  .ندنهاد مي تمام در اختيار ارتش خوشنوديِپرداختند و فرزندانشان را با   ميدلي خوش

 اقوام و ۀ را سراغ ندارد که همچون دولت هخامنشي همدولت جهانگيريتاريخ بشر هيچ 

تنهـا در  . شـمار آورده و بـراي همـه آزاديهـاي يکـسان قائـل شـده باشـد               ملل را فرزندان خويش به    

يـان و خـدايان يکـديگر    عقائد و اد  دولت هخامنشي بود که اقوام جهان آموختند که بايد به        ۀساي

. بـردن ديـن ديگـران برنياينـد         از ميـان   دادن خدايان ديگـران و     احترام بگذارند و در صدد فراري     

کـار   عقائـد و آراي يکـديگر را يـاد گرفتنـد و بـه           احتـرام بـه    جهـان  اين دولت بود کـه اقـوام         در سايۀ 



۴۵۰                                                                          آخرين شکوه شاهنشاهي هخامنشيشاهنشاهي هخامنشي                     
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